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مختصرى در نباتات و بادمجان برّى
(رساله اى در گياه شناسى از عصر ناصرى)

از ميرزا على اكبر خان طبيب

به كوشش محمدرضا بهزادى1 

ــود. به نظر  ــپرى نمى ش ــنايى ايرانيان با مظاهر تمدن غرب در اوايل دوره قاجاريه، زمان زيادى س از آش
مى رسد اين معارفه فرهنگى در آن برهه، افزون بر پيدايى و تغيير در ابعاد مختلف زندگى ايرانى، باعث توليد 
ــد. اين تقابل فرهنگ ها  ــاى مختلف ذهنى و تفكرات نوين در عرصه هاى متفاوت نيز گرديده باش نهضت ه
ــاله ناصرالدين شاه به اوج خود رسيد. شايد توصيف اين اتفاق، هم خوانى چندانى با  ــلطنت 49 س در دوران س
پژوهش حاضر به هم نرساند، اما براى شناخت اين تأثير مهم، لازم است اساس آنچه را در دوران وى حادث 

گرديد و تبديل به يك نهضت علمى فراگير شد بيان نماييم.
شروع اين گونه برخورد را بايد از درون نهادهاى سنتى اوايل قرن نوزدهم و به ويژه دربار پررونق قاجارها 
ــتجو كرد. اين جوّ فرهنگى در دامان استبداد دهه هاى نخستين اين قرن در ايران  ــاه جس در عصر فتحعلى ش
ــا در مقابل تمدّن و مظاهر دنياى  ــور و بعده ــو يافت، اما خود پايه اى براى ايجاد جوّ فرهنگى بومى كش نم
متمدّن اروپايى گرديد. دربار فتحعلى شاه مشوق نهضت هاى ادبى و علمى نوينى بود كه رفته رفته پديد آمد 
و از اين رهگذر، ارزش هاى سنّتى علم دوستى پادشاهى ايران گرامى داشته شد در احياى برخى نهضت هاى 
ادبى فراموش شده و حفظ سنت هاى جارى دربارهايى از اين دست مى كوشيد. در آن عصر، گروهى از جنس 
ــخنوران و ادبايى نظير رضاقلى خان هدايت كه از چهره هاى معروف نهضت ادبى اوليه عصر قاجار بودند،  س

1. Behzadi268@yahoo.com
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گرد شاه انجمن خاقان را تشكيل دادند. اين گروه از اديبان، پايه گذار مكتبى نو درون حكومت قاجاريه بودند 
و براى ناصرالدين ميرزاى جوان كه در معرض اين سبك از ادبيات قرار گرفته و در چنين محيطى پرورش 
ــتگى هاى دوران نوجوانى و جوانى وى - بر خلاف  ــت . اين دلبس ــيارى داش يافته بود، جذابيت و تازگى بس

سلاطين پيش از او- به نظر مى رسيد توانسته بود از او چهره علمى متفاوتى بسازد.
ناصرالدين شاه توانسته بود پاسخ بسيارى از پرسش ها و معمّاهاى مغرب زمين را از ميان نوشته هاى خود 
ايشان كه در اوايل سلطنت قاجاريه به فرمان كسانى چون شاهزاده عباس ميرزا ترجمه و تنقيح شده بودند، 
دريابد. آنچه در آن دوران در تبريز در سايه توجهات نايب السلطنه در حال شكل گيرى بود، بعدها در دوران 
سلطنت ناصرالدين شاه تبديل به دارالترجمه اى بزرگ و پيگير در امر به روز رسانى دانسته  ها از دنياى مدرن 
ــى و تحقيقات اروپاييان در زمينه هاى  ــفرنامه ها، كتب علم ــد. گواه اين گفته، ترجمه تعداد زيادى از س گردي
مختلف و برگردان هاى متعدّد از روزنامه هاى فرنگى است كه امروزه زينت افزاى مجموعه نسخه هاى خطى 

كتابخانه ملى ايران و جايگاه اصلى خويش، كتابخانه سلطنتى كاخ گلستان است.
ــت و از پيشامدهاى سياسى و بين المللى  ــلطان از وقايع، اخبار و جوّ علمى عالم اطلاع نداش پيش از او، س
ــال هاى اوليه  ــت به گريبان بودند، بى خبر بود. اين بى خبرى در س متغيرى كه دولت هاى اروپايى با آن دس
استقرار فتحعلى شاه و در طول سلطنت او، همچنين در زمانه محمدشاه براى ايرانيان بسيار هزينه بردار گرديد 
و گران آمد. اين عوامل در نظر ناصرالدين شاه دگرگون نمود يافت و تا آنجا پيش رفت كه به نظر مى رسد، 
ــرار عالم جديد و  ــتن رموز و اس ــورش به تاريخ و جغرافيا و دانس توصيف جهان بينى او بدون ذكر علاقه پرش
ــتان و برمه، حتى آفريقا و برخى نقاط دور آسياى جنوب  ــتحدثات اروپاييان در مستعمراتى نظير هندوس مس
ــر عمرش نمى تواند به درستى حق مطلب را ادا  ــيارى از مناطق ديگر، در سرتاس ــرقى نظير كامبوج و بس ش
ــته هاى مهم و جدايى ناپذير از علوم پرورش يافته در دو ثلث آخر قرن هجدهم و اوايل قرن  نمايد. اين رش
ــوى اذهان  ــم ميلادى، رفته رفته پس از ورود ارتش علمى ناپلئون بناپارت به مصر، راه خويش را س نوزده
ــان هويدا كرد. در اين ميان، شايد آشنايى ايرانيان  ــود و افق هاى تازه اى را برابر ايش ملتّ هاى خاورميانه گش
با اين تغييرات و مظاهر، به نسبت مردم مصر و كشورهاى تحت سلطه امپراتورى عثمانى، با تأخير بيشترى 
همراه بوده باشد، اما به نظر مى رسد در نيمه دوم قرن نوزدهم، اين رويارويى به اوج خود رسيده و موجبات 

رفرماسيون هاى جدى و جديدى را در شالوده پيگير ملت و دولت به وجود آورده باشد.
دلبستگى هاى سلطان نوتاج به تاريخ و جغرافيا و علوم طبيعى از هر قسم، آن طور كه گفته شد، از دوران 
ــده بود و همواره در ذهنيت بخشيدن به افكارش، نقش مؤثرى را ايفا نمود. اين مطالعات  ــروع ش نوجوانى ش
ــاه را به  ــم مى خورد، بخش قابل توجهى از اوقات مطالعاتى ش ــم و  صنف در آن چيزى به چش كه از هر قس
ــده بود. آشنايى او با دنياى تقريباً وارونه و متفاوت  ــق زندگى ناصرالدين شاه ش خود اختصاص داده و سرمش
مغرب زمين و ايران تا قبل از اولين مسافرت رسمى اش به آن طرف دروازه هاى استانبول، وى را چون كسى 
ــوق پويايى از زمانى  ــته بود. به زعم نگارنده، اين ش كه ضرورت برخورد فرهنگ ها را نيك مى داند، نگاه داش
ــاه براى بازديد از ناوگان هاى جنگى روس عازم درياى خزر گرديد و به بندر  ــايد از روزى كه ش پيش تر، ش
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ــتارا خان قدم نهاد، ايجاده شده باشد. اين اولين رويايى وى با جهان متمدّن هم عصرش با تمام رؤياها و  آس
خيالات ذهنى اش بود كه اكنون روياروى وى قرار داشت. شگفتى دانستن، تقريباً دو دهه بعد از ولايتعهدى، 

به گاه تكيه بر اورنگ شاهى وى را يك سلطان دانش پژوه نماياند. 
ــنايى او از ترجمه آثار فاخرى مانند جهان نما كه متن تركى ترجمه  در عرصه جغرافيا و تاريخ طبيعى، آش
ــد جزو  ــده بود، به نظر مى رس ــى آماده ش ــه يك اثر جغرافيايى بى نقص بود و براى حاج ميرزا آقاس فرانس
ــد كه از نظر ناصرالدين ميرزاى جوان گذشته بود. پس از شعله ور  ــت باش اولين نمونه هاى ترجمه از اين دس
ــم مطالب، تب ترجمه اين بار تبريز وليعهدنشين را، چون سيماى آذربايجان عصر  ــدن اشتياق به اين قس ش
عباس ميرزا درآورده و اين بار ناصرالدين ميرزاى وليعهد نيز به سلك سفارش دهندگان ترجمه متون مغرب 
ــور عباس ميرزا، دارالترجمه اى كامل  ــته بود. اين تغييرات و محيط آماده تبريز كه به بركت حض ــن پيوس زمي
شده بود، به نظر مى رسد پايه هاى تفكرات وى را در دهه  هاى نخستين سلطنت، شايد پيش از ديدار از اروپا 
ساخته باشد. عبارت تماماً ملاحظه شد يا  كاملاً ملاحظه شد كه به خط شاه، بر اكثر حواشى مجموعه هاى 
جغرافيا، تاريخ و علوم طبيعى و تاريخ طبيعى نگاشته شده است، به زعم نگارنده نشانگر عطش سيرى ناپذير 

دانستن و مطالعه در احوال ملل ديگر، به ويژه  اوضاع نوگرايانه اروپا باشد. 
ــلف، دروازه آشنايى او با قرون   ــلاطين س ــلطنتى و ميراث س مجموعه هاى تاريخ، محفوظ در كتابخانه س
ماضى بود و ترجمه ها و كتب چاپى فرنگى اضافه شده به آن در دوران محمدشاه و به گاه آغازين سال هاى 
ــته به رويش گشوده بود. آلبوم هاى تاريخى سلاطين و  ــلطنتش، پنجره اى را به دنياى جديد با نظر بگذش س
كتب مصوّر طبيعى و جغرافياي گرد آمده در كتابخانه اش، چه در تبريز و چه در تهران، به شاه فرصت ادَراك 
شيوه هاى نوين نظر به دنياى جديد را نشان داد. به نظر مى رسد اگر بتوانيم شروع اصلاحات، سبك اروپايى، 
ــازماندهى ارتش، نقشه بردارى، توپ ريزى و تفنگ سازى و اصلاحات ديگر زيربنايى  در مواردى هم چون س
ــرآغاز نهضت علمى را كه از حمايت شخص شاه برخوردار بوده  ــتجو نماييم، س را در دوران عباس ميرزا جس

باشد، در دوران ناصرالدين شاه بايد جستجو نمود .
ــبت به اين اظهارنظرها، با ديده ترديد بنگرند، اما آن چنان كه پيشتر گفته  ــايد برخى از صاحبنظران نس ش
ــخه هاى خطى متعدّد در مجموعه كتابخانه سلطنتى و كتابخانه ملىّ، نشان از اين مهم دارند  ــد، وجود نس ش

كه غيرقابل انكار و چشم پوشى است و سندهاى گوياى اين مدّعا محسوب مى شوند.
ــتى، او را ميان دو قلمرو قديم و جديد از علوم و تعابير آنها قرار داد،  ــاه، با همه كمى و كاس تحصيلات ش
ــته بود اندوخته هاى ارزشمندى را در دوران ولايتعهدى و اكنون كه خود  ــاه توانس اما با تمام اين مطالب، ش
ــتگى هايش را مى توان از همان دورانى كه كسانى چون  ــلطان مقتدرى مى پنداشت، كسب نمايد. دلبس را س
ادوارد برجس را در تبريز به مصاحبت خويش برگزيده بود، دريافت. برجس، نويسنده انگليسى، ساليانى چند 
در تبريز مقيم بود و سعى كرده بود با ورود به دستگاه حكومتى عموى وليعهد، بهمن ميرزا، براى خود عنوانى 
كسب نمايد و حالا اين بازرگان انگليسى، پس از فرار شاهزاده بهمن ميرزا به خاك روسيه، همچون ارثى كه 
ــيده بود. وى حالا مترجم و معلمّ شاهزاده شده و به نظر  ــد، به ناصرالدين  ميرزاى جوان رس به ميراث مى رس



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

1554

مختصري در نباتات و بادمجان بري.../ محمدرضا بهزادي

ــى بود كه ناصرالدين ميرزا مى توانست براى پرسش به سؤالات متعدد و  ــد در آن دوران بهترين كس مى رس
رفع كنجكاوى هايش در تاريخ و جغرافياى اروپا و تاريخ طبيعى جديد عالم پيدا كند.

ــاه جوان در ترجمه و تدوين كتاب هاى مختلف و مطالعه و سپس سپردن آنها  ــكل، رؤياهاى ش به اين ش
ــغولى ها و ذهن وى را پر نمود. شايد اين سؤال پيش آيد  ــخصى اش، ثلثى از دلمش ــلطنتى ش به كتابخانه س
ــد از راه به كارگيرى ايده هاى نوين،  از داخل علوم  ــيون هاى جدي كه نتيجه اين همه تلاش براى رفورماس
مغرب زمين، چرا هرگز موجب ديناميسم و پويايى نظام داخلى دولت قاجار، به نحو مطلوبى نگرديد؟ به نظر 
مى رسد اين سؤال، مبناى درستى داشته باشد، اما با در نظر گرفتن اتفاقات و شرايط سياسى و ژئوپوليتيكى 
منطقه در دوران سلطنت وى، نارسايى هاى كلى، دور از ذهن به نظر نمى رسد. هم چنين بايد اعتراف كرد كه 
اين تحرّك و فعاليت شاه، در دوران نزديك به كهولت و به گاه فزون تر از چهل و پنجمين سال سلطنتش، با 
آنچه در آغازين سال هاى حكمرانى در ياد و خاطرش وجود داشت، تفاوت كلى و تغييرات اساسى يافته بود.
كتابخانه سلطنتى كاخ گلستان در دوران رونق، علاوه بر پاسدارى از فرهنگ غنى و ارزنده ميراث ايرانى  
ــخه هاى خطى بى مانند گرفته تا صفحات  ــين، از قرآن هاى نفيس و مرقعّات يكتا و  نس ــلامى ادوار پيش اس
ــى و نگارگرى هاى دلربا، پذيراى كتب مختلف به زبان هاى لاتينى و تعداد زيادى از كتب ترجمه شده  نقاش
ــلطنت ناصرالدين شاه بوده است. آنچه امروز از آن به عنوان  ــط عصر قاجار، به ويژه دوران س در اوايل و اواس
بخش نسخ خطى كتابخانه ملى ايران در تالار خوارزمى ياد مى شود، به درستى بر پايه دو هزار و اندى1 جلد 
ــهريورماه 1316 هـ . ش، بنا شده است.  ــلطنتى، انتقال يافته به كتابخانه ملى در ش كتب خطى كتابخانه س
اين كتب حاوى  نخستين ترجمه هاى فارسى از زبان هاى مختلف اروپايى و فرنگى است. در نقل و انتقالات 
ــناد موجود در سازمان اسناد و كتابخانه ملى ايران،  ــلطنتى به كتابخانه ملى، بنا به اس كتاب هاى كتابخانه س

كتاب چاپى و خطى بسيارى  به مجموعه كتابخانه ملى ايران افزوده گرديد.
ــفرنامه، كتاب تاريخ و جغرافيا، برخى مكتوبات علمى نيز داخل مجموعه  علاوه بر تعداد قابل توجهى س
نسخه هاى خطى به چشم مى خورد. يكى از اين نسخه ها، رساله اى است در باب علم گياه شناسى و توصيف 
ــود.  ــيب زمينى2 از آن ياد مى ش ــرّى و خانواده (solanacea) كه امروزه با عنوان تيره س ــاه بادمجان ب گي
ــاه درباره عنوان بادمجان برّى كه  ــط ميرزا على اكبر طبيب، به دستور ناصرالدين ش ــخه خطى توس اين نس
ــده، به نگارش درآمده است. ذكر اين نكته ضرورى است كه  ــلطنتى كاخ گلستان كاشته مى ش در باغچه س
ــورهاى اروپايى، علاوه بر ورود برخى از مظاهر دنياى مدرن نظير پوشاك،  ــافرت ايرانيان به كش پس از مس
ــناخته گياهى همراه بذر يا  ــى نيز از تيره هاى ناش ــرز تحصيل و نگارش در عرصه زراع ــع مختلف، ط صناي
ــتر مسافرين اروپا از طبقه رجال و شخصيت هاى دولتى بودند، ابتدا  ــد و از آنجا كه بيش نهال به ايران وارد ش

1. بر اساس مصاحبه شخصى با استاد عبدالله انوار، تعداد اين كتاب ها، دو هزار و پانصد جلد بوده است.
2. درباره سيب زمينى نيز، نگارنده در حال بررسى يك نسخه خطى منحصر به فرد از دوره قاجار(عصر ناصرى) است 

كه ان شاءاالله در آينده از نظر خوانندگان خواهد گذشت.
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ــان صورت گرفت. كسانى نظير كامران ميرزاى  ــت اين گياهان در داخل منازل، باغ ها و باغچه هاى ايش كش
ــلطنه كه در باغ فرمانيه، گلخانه اي مفصّل براى خويش تدارك ديده و در فضاى بيرونى آن، انواع  نايب الس

مختلف فضاسازى با انواع گوناگون گل هاى اروپايى پديد آورده بود.
ــبزيجات  ــت بذور مختلف س ــت محمدخان معيرالممالك نيز در باغ فردوس، اقدام به كش  همچنين دوس
ــلطنتى كاخ  ــت، باغچه س و صيفى جات، نظير گوجه فرنگى كرده بود.1 يكى از مهم ترين باغ هايى از اين دس
ــط بناها قرار داشته و دو را دور آن را كه  ــت. اين باغچه در محوطه ارگ گلستان و در وس ــتان بوده اس گلس
ــلطنتى احاطه نموده بود. پيش از تخريب عمارت  ــته است، تالارهاى ارگ س ــكلى تقريباً مربع مانند داش ش
خروجى، اين محوطه به دو قسمت شمالى و جنوبى تقسيم مى شده كه بعد از تغير شكل اين قسمت و خراب 
ــى پديد آمد. در ابتدا دو استخر بزرگ، يكى در مقابل شمس العماره  ــيع چهارگوش كردن آن عمارت، باغ وس
ــيله حوض درازى در محل عمارت خروجى، به يكديگر  ــت كه به وس و ديگرى جلوى تالار آيينه وجود داش
متصل مى شود. در پاشوره هاى استخرها، به فواصل معين، پايه هاى سنگى تدارك ديده بودند تا گلدان هاى 
گل و مجسمه ها و فانوس ها را روى آنها قرار دهند. داخل حوض ها، فواره هاى گوناگون، دائماً فوران داشت 

و هواى باغچه را خنك و مصفّا مى ساخت.
چنارهاى بلند كهنسال و درخت ها و درختچه هاى زينتى فراوان كه اغلب نهال يا بذر آنها را از كشورهاى 
ــده بود، كنار و وسط باغچه ها كاشته شده بود .  خارجى يا از جنگل ها و نواحى مختلف ايران فراهم آورى ش
باغبانى و گل آرايى و فضا سازى توسط يك باغبان فرانسوى به نام پروزل انجام مى گرفت كه در گل كارى، 
كمال مهارت را داشته و بسيارى از گل هاى اروپايى به وسيله او در تهران شناخته و معروف گرديد.2 در عهد 
ناصرالدين شاه، بسيارى از جهانگردان و سفرا و ديگر اروپاييان از اين باغ بازديد كرده و از طرح و آرايش آن 
تمجيد و تحسين فراوان كرده و سليقه ايرانيان را در باغ آرايى ستوده اند. طرف غربى عمارت گلستان و موزه 
نيز كه پس از خرابى عمارت خروجى، بخش جنوبى باغچه گرديد، انواع درختان و گل ها و نهال هاى نارنج، 
ــده بود3 كه يكى از آنها گياه بادمجان  ــته ش ليمو، پرتقال، نارنگى و تعداد زيادى از صيفى جات اروپايى كاش

1. دوست على خان معير الممالك، در يادداشت هايش اشاره به آن دارد كه اول بار شاهزاده عبدالصمد ميرزا عزّالدوله، 
ــاه، در باغ فردوس، گوجه فرنگى ها را چيد و از آنها خوراكى تهيه كرد و مصرف آن را در تهران،  برادر ناصرالدين ش

هم او رواج داد.
ــوى به عنوان باغبان قصر سلطنتى نيز اشاره شده و ظاهراً وى در  ــل (Houssel) نام فرانس 2. در برخى منابع به هوس

سال 1278 به استخدام وزرات دربار درآمده است.
ــت: در صفت نباتات باغات  3. در باب اين باغ و تربيت انواع گل ها و خضروات فرنگى، در المآثر و الآثار آمده اس
ــتان هاى روح پرور مى رود،  ــيم گلس ــميم رياحين معطّر و وزيدن نس جديدالغرس همايونى و حالتى كه از دميدن ش
ــاه قاجار] قسم كه اگر كسى را فى الحقيقه دماغ جان  ــاه [منظور ناصرالدين ش ــمايل كريم و خلق عظيم اين پادش به ش
ــلاطين بپردازد، بى خويشتنش سازد،  ــالم باشد، چون به تماشاى ساحت بساتين سلطان الس ــامه روان س صحيح و ش

بوى گل و ريحان ها.
ناميه چمن پيرا و طبيعت جهان آرا بر دامن جبال و پيرامن تلال و سطحه بيابان و صفحه هر سامان، به هر رنگ و بوى 
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برّى بوده است كه بنا به مطالب نسخه خطى براى ايرانيان شناخته شده نبوده و شايد مانند بادمجان بستانى، 
به مصرف خوراكى نمى رسيده است.

ــتفاده از كتب مختلف فرنگى در علم گياه شناسى و  ــخه خطى مورد پژوهش، به احتمال فراوان با اس نس
اطلاعات  نويسنده كه به نظر مى رسد بايد در اروپا كسب كرده باشد، به نگارش درآمده. اين نسخه، متعلق 
به اواسط عصر ناصرى است و آن گونه كه گفته شد، توسط ميرزا على اكبر طبيب همدانى، به سفارش شاه، 
به جهت اطلاع از برخى از سبزيجات و صيفى جات فرنگى كاشته شده، در باغ سلطنتى گلستان به نگارش 

درآمده است.
نويسنده در اين رساله به اختصار، طرز طبقه بندى گياهان و پيشرفت علم گياه شناسى در قرون شانزدهم و 
هفدهم ميلادى را توضيح داده و سيستم نامگذارى دو اسمى كه توسط كارل لينه در قرن هجدهم ميلادى 
ــداع گرديد را معرفى مى نمايد و توصيف دقيقى از برخى تيره هاى زينتى و زراعى گياهان را در متن آورده  اب
ــپس به معرفى خصوصيات كلى گياهان پرداخته و به معرفى تيره سيب زمينى مى پردازد و گونه ها  ــت؛ س اس
ــر مى نمايد. او خواص دارويى، خوراكى و  ــف موجود در آن را كه در عالم پراكنده اند، ذك ــاى مختل و جنس ه
مشخصات ديگر داروشناسى و گياه شناسى آن را نيز بيان مى نمايد؛ آن گاه گياه بادمجان برّى را جهت مزيد 
ــلامى،  ــاه معرفى نموده، در آخر، با نگارش فوايد مصرف بادمجان از ديدگاه احاديث و روايات اس اطلاع ش

رساله خويش را ختم مى نمايد.
اين نسخه به حقيقت منحصر به فرد، اكنون در تالار خوارزمى، بخش نسخ خطّى و نفايس كتابخانه ملى 
ــود. نسخه به خط نسخ خوش و مستحكم روى كاغذ فرنگى فلفل  ــلامى ايران نگهدرى مى ش جمهورى اس
نمكى در 25 برگ با 14 سطر كامل كتابت گرديده است. سرفصل ها و اسامى  اعلام و نام نباتات و جملات 

عربى، در متن با مركّب قرمز كتابت شده است.

كه گل و ريحان پرورده است، باغبان حاذق و گل كاران فايق، بيخش از بر برآورده اند و در آن بوستان ها فرو برده اند 
ــته اند و گلستان ها برآراسته اند  ــالك دنيا نيز تخم ها،  قلم ها و كوزها [كوزه = گلدان] خواس ــاير ممالك و مس و از س
ــيخ بزرگوار و دفترى است مشحون به معرفت كردگار. حضرت  ــت از گلستان ش كه هر صفحه آنها گويى ورقى اس
ــتطاب اشرف والا، كامران ميرزا، نايب السلطنه اميركبير، وزير جنگ، نصراالله را گلكارى است ارُوپى نژاد. وى در  مس

اين شغل تصنعات مى كند و تكلفات مى ورزد.
ــام گل و ريحان از جنگل ها و كوهساران و يا  ــلطنت پادشاه زمان اقس ــال، به خصوص از س و آنچه در اين چهل س
ــعه فرنگستان به شهرهاى ايران، لاسيمّا دارالخلافه طهران وراد گرديده و رواج يافته، بسيار است؛ بعضى  خطط شاس

را در اين مقام نام برنگاريم به ضميمه برخى از خضروات جديده و به قول غريبه.
ــى، چغندر فرنگى،  ــى، لوبياى فرنگى، خيار فرنگ ــت؛ نخودفرنگ ــطنه اينها آورده اس خضروات جديده را اعتمادالس
ــى، هويج فرنگى،  ــى، تربچه فرنگ ــى، بادنجان فرنگ ــيب زمينى فرنگى، كرفس فرنگ ــى، س ــى، گوچه فرنگ كاهوى فرنگ

ترشك فرنگى، كنگر فرنگى.
افشار، ايرج، چهل سال تاريخ ايران در دوره پادشاهى ناصرالدين شاه، ج1، المآثر و الآثار، 1374، ص 136 و 137.
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جلد آن مقوايى است كه با مخمل سبز ضربى گل و بوته دار و خوشرنگ جلد شده است.1  اندرون هر دو 
طرف جلد با كاغذ ابر و باد تزئين يافته است. روى جلد، برچسب مستطيل شكل كوچكى وجود دارد كه روى 

آن نمره 4876 عبارت «مختصرى از خواص نباتات، حسب الأمر تأليف شده» آمده است.
ــماره توصيفى 509 / ف، در گنجينه كتب خطى كتابخانه ملى جمهورى اسلامى ايران  ــخه به ش اين نس

ثبت گرديده و محفوظ است.
ــخه حاضر، تنها به ذكر شماره صفحات اصلى نسخه ميان علامت افزوده [ ] اكتفا  ــى متن نس در بازنويس
ــم الخط نگارشى زبان فارسى امروز  ــتورى وارد شده در متن، بر اساس رس ــت و مابقى علائم دس گرديده اس
ــش گر بر اين بود كه با رعايت امانت دارى، واژگان و اعلامى  ــتند. تكاپوى كوش بوده و فاقد اين افزوده هس
ــتفاده خوانندگان گرامى در  ــن اس را كه به نظر عمومى تر و غير تخصصى مى نمود، براى مزيد اطلاع و حس
ــى پرهيز نمايد تا  ــل زيرنويس هاى غير ضرورى و تخصصى علم گياه شناس ــاورد و از ذكر و تطوي ــى بي پارق

فايدت آن عام تر گردد.

نشان شير و خورشيد ايستاده با تاج كيانى
كتابخانه دولت عليّه ايران

نمره: 4876
اسم كتاب: مختصر احوال نباتات [بادمجان برّى]               مصنف:

به چه زبان: درچه علم:      
تاريخ تحرير: اسم محّرر:      

به چه خط و قلم:  روى كاغذ:      
عدد سر لوحه: عدد صورت:       

عدد اوراق: جلد كتاب:      
قطع كتاب: ورق تذهيب:      

يك نسخه در چند مجلد: متن و حاشيه:    
امضا: ميرزا موسى خان مرآت الممالك2 ملاحظات    

1. به نظر مى رسد مؤلف، از جلدساز خواسته تا اين جلد را براى اين نسخه آماده كند و در تهيه آن با توجه به مطالب 
مربوط به كشاورزى، از رنگ متناسبى استفاده نمايد.

ــى خان  مرآت الممالك: ميرزا موسى خان مرآت الممالك، از فرهيختگان و خوشنويسان دوره قاجار و  2. ميرزا موس
ــد. ميرزا موسى در زمان رياست شيخ اسمعيل  ــمعيل خان مرآت كه چندى وزير علوم گرديد، مى باش پدر مرحوم اس
خان شيخ المشايخ معزّى، رياست اداره محاسبات بيوتات و ابواب جمعمى موزه دولتى را بر عهده داشت و چندى 
نيز به گمان، رياست مجموعه كتابخانه را نيز در ذيل مشاغل خويش دارا بوده است. از تاريخ وفات و محل دفن وى، 
ــت، اما نگارنده مقبره مرحوم اسمعيل و مرحومه حوا مرآت را در يكى از شبستان هاى  ــت نيس اطلاع چندانى در دس
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عبارت «از كتابخانه اندرون است» (به خط مرآت الممالك)
بالاى برچسب كتابخانه، در منتهى اليه سمت راست: 

ــتاده در وسط و تاج كيانى در بالاى  ــيد ايس ــير و خورش مهر كتابخانه دولت عليّه ايران، 1329 و نقش ش
آن ملاحظه مى شود.

بسم االله الرحمن الرحيم
ــلطانى1 است و به اين خانه زاد دولت قاهره، على اكبر طبيب2، حكم فرموده اند  نباتى كه در باغ مبارك س
كه شرح آن را به عرض خاكپاى مبارك اقدس اعلى- ارواحنا فداه- برسانم، به زبان لاتينى3 سلانوم4 ناميده 
مى شود و قسمى از بادنجان برّى است. چون از طايفه5 سلانه مى باشد؛ لهذا اول به طور مقدمه، مختصرى از 
تقسيمات گياه شناسى و طوايف نباتى به عرض مى رساند و بعد شرح اين نبات و خواص طبى آن[1] و ساير 

نباتاتى كه از جنس آنند، عرض مى كند.

مقدمه
در بيان مختصرى از سلسله هاى نباتى و تقسيم آنها به طوايف

ــخصى  ــده و متفرّق اند، بنگريم، هريك از آنها را مانند ش ــر دقت، نباتاتى كه در عالم پراكن ــون به نظ چ
ــك فضايى از عالم را  ــند، بدون انقطاع و ي ــم نمود كه داراى اجزايى مرتبط به هم مى باش ــه خواهي ملاحظ
ــند كه در بدن آنها تصرّف كرده و آنها را از آثار متضاد عوامل طبيعى  ــده و صاحب روحى مى باش متصرّف ش
ــباهت تامّى موجود  ــاهده خواهيم نمود كه در ميان همه نباتات، يك نوع ش ــظ مى كند. و نيز مش ــم، حف عال
است؛ يعنى تمام آنها داراى ريشه و ساقه و شاخه و برگ و گل و ثمراند و در ميان افراد اين اشخاص، بعضى 
اختلافات در اين اجزا، يعنى در ريشه و ساقه و شاخه و غيره، ديده مى شود و هم چنين چون قدرى در آنها 
[2] بيشتر دقت كنيم، ملاحظه خواهيم كرد كه عمر اين افراد مختلف است. بعضى چند هفته و بعضى چند 
ــال زندگانى مى كنند و على هذا، پس خواص آنها مختلف خواهد  ــال؛ بلكه چند صد س ماه و بعضى چند س
ــت با اثرى كه  ــهود مى بينم كه هر يك از آنها در بدن حيوانات اثرى مى كنند كه متضاد اس بود. و به طور ش

حرم مطهر حضرت عبدالعظيم ديده است.
1. شرح باغ سلطنتى گلستان در متن مقدمه آمده است.

2. ميرزا على اكبرخان طبيب همدانى.
ــت كه در دوران جنگ هاى صليبى در  ــوب به لاتيوم، ادبيات لاتينى، محصول جمهورى و امپراطورى روم اس 3. منس
اروپا منتشر شد. پس از سقوط روم، اين زبان در ميان ملل مغرب زمين باقى ماند و امروزه تنها براى نگارش توصيف 

علمى گياه شناسى و علوم زيستى و مذهبى از آن بهره مى برند.
4. solanum sp

5. معادل تيره در گياه شناسى است.
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مختصري در نباتات و بادمجان بري.../ محمدرضا بهزادي

ــطه  ــند كه از آن تغذيه كرده و به واس ــباب حيات2 حيوان مى باش بعضى ديگر1 نمايند؛ مثلاً بعضى از آنها اس
آن زندگانى مى نمايند و بعضى ديگر بر خلاف سبب اتلاف نفوس حيوانى مى شوند و از اين قبيل اختلافات 
همه روزه، در افراد اشخاص نباتات مشاهده مى نمائيم كه عرض آنها در اين مختصر، موجب تطويل است.

ــطه شهود اين اختلافات در اين خيال افتاده  اند3 كه تمام نباتات  ــلف مانند يونان و روم به واس حكماى س
عالم را در تحت يك قاعده كليّه بيان كرده و آنها را [3] به تقسيمات معيّنه، تقسيم نمايند تا بتوان به واسطه 

اين تقسيمات، معرفت4 كلى به احوال هر يك از آنها، فرداً فرداً، حاصل نمود.
ــط5 (طليق اللسّان) و ديسقوريدوس6 بود، ولى تقسيمات اين  ــى كه آنها را ترتيب نمود، تئو فراس اول كس
دو نفر حكيم يونانى كافى نبود تا آنكه در اوخر مائه شانزدهم ميلادى، سزاليَن نام، از حكماى ايتاليا7، نباتات 
ــاهده  ــمندان بزرگ را چون نيز به دقّت مش را از حيثيت اختلافات ميوه و حّبه ترتيب نمود و ترتيب اين دانش
ــمندان سوئد8، تمام ترتيبات  ــال 1734ميلادى، لينه نام از دانش ــت و در س مى كنيم، مى بينيم كه مكفى نيس
ــل نباتات، قاعده اى در ترتيب آنها بيان نمود و  ــته و از روى آلات توالد و تناس ــلف را كنار گذاش حكماى س
ــور اختصار ترتيب مى كند، نيز خواص طبيعى[4] آنها را  ــن قاعده علاوه بر آنكه تمام نباتات عالم را به ط اي
بيان مى نمايد و به واسطه آن مى توان پى به آنها برد و چون اين دانشمند بزرگ، احاطه كلى به همه نباتات 
عالم نداشت، اگر در بيانات آن منقصتى باشد، به اين جهت است. و اين منقصت را حكماى فرانسه كه پيرو 
آن بودند، مانند مانيول و برنارد و آدانسون9 تكميل نموده و نباتات را به طوايف چند تقسيم نمودند و بعد از 
ــت داد كه اكنون  ــيمات نباتات نمود و قانونى به دس آنان، آنتوان لوران، برادرزاده برنارد، بيانات كافى در تقس
مقبول و مستعمل حكماى فرنگ است. و اين دانشمند مى گويد علاوه بر آلات توالد و تناسل، ملاحظه ساير 

1. اصل: ديگرى
2. اصل: حيوة

3. اصل: افُتاداند
4. اصل: معرفة

ــطو يا به قولى برادرزاده يا خواهرزاده وى گفته اند.  ــت ارس ــطوس؛ وى را شاگرد و دوس ــت يا تئوفراس 5. تئوفراس
تأليفاتش بيشتر در طبيعيات است. برخى از نگاشته هايش به عربى برگدانيده شده و مورد استفاده مسلمين در قرون 

اوليه بوده است.
6. ديسقوريدوس؛ از علماى قرن اول ميلادى است و تأليفاتى چند در ادويه نباتى و داروشناسى دارد. وى را طبيب 
ــته اند. در علم گياه شناسى و سم شناسى  ــرين كتاب سقراط دانس ــى ماهر توصيف نموده و از مفس حاذق و گياه شناس

گياهى، تبحر و مشهوريت بسيار داشته است.
7. اصل: ايطاليا
 8. اصل: سِوِد

9. ميشل آدانسون، Michel Adanson، وى در هفتم آوريل 1727 ميلادى متولد و در سوم آگوست 1806 درگذشته 
است. آدانسون را طبيعى دان و گياه شناس و پايه گذار باغ گياه شناسى (Gardin des plantes) در پاريس مى دانند.

ــال 1763 ميلادى كتاب معروف خويش به نام خانواده هاى گياهان (طبقه بندى خانواده هاى گياهى)  ــون در س آدانس
را منتشر ساخت.
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مختصري در نباتات و بادمجان بري.../ محمدرضا بهزادي

اجزاء نبات را در ترتيب آنها بايد نمود.
اين قاعده كه موسوم است به قاعده جنينى و در تعيين و تقسيم اصناف نباتات معين شده است، نزديك 
به طبيعت آنها مى باشد و از اين جهت1، آن را قاعده طبيعى[5] نيز مى نامند و به واسطه اين قاعده، اصناف 
ــوند و آنها را دور مى كنند از نباتاتى كه شبيه به آنها  ــابهت را به هم دارند، متّحد مى ش نباتاتى كه كمال مش
نيستند و صفات عامه آنها را در تحت انتظام مى آورد و در اين قاعده تمام نباتات را، به سلسله بزرگ تقسيم 
ــله عبارتند از نباتات عديم الفلقه و نباتات وحيد الفلقه و نباتات ذات الفلقتين و در  ــه سلس مى نمايند و اين س
ــت و يا آلت تأنيث را احاطه كرده و يا بر  ــله، آلت تذكير، يا در تحت آلت تأنيث واقع شده اس ــه سلس اين س
روى آن واقع مى باشد. (اين اوقات ثابت شده است كه تمام نباتات مانند حيوانات داراى آلات تذكير و تأنيث 
مى باشند كه آلت تذكير در آلت تأنيث عمل كرده و آن را حامله مى نمايد و تخم كه مولود ثالثى باشد، موجود 
ــطه  ــد، آلات[6] تذكير به واس ــله ذات الفلقتين، در صورتى كه گل داراى يك برگ باش مى گردد،) در سلس
أبره اى، چندى بر روى آن برگ لحيم مى شوند. به طريقى كه آلات به عوض آنكه بلاواسطه بر روى بستر 
ــده است، ملحق  ــه نقطه مذكور توليد ش و يا بنُ گل و يا مبيضه متّصل گردند، به اين برگ كه از يكى از س

مى شوند و اين در وقتى است كه آلات تذكيره و تأنيث، هر دو در يك گل باشند.
(آلات تذكير و تأنيث نباتى ممكن است هر دو در يك بوته و درخت باشند و ممكن است آلت تذكير در 
يكى و آلت تأنيث در ديگرى بود). هر يك از اين سه سلسله را به اصناف چندى تقسيم كرده و آنها را طايفه 
ــله عديم الفلقه را به ده طايفه تقسيم نموده اند و اين طوايف عبارتند از طايفه الك و  ناميده اند، چنان كه سلس

طايفه قارچ2 و طايفه ليكن و طايفه هيپاتك و طايفه موس و طايفه سرخسّيه[7] و غيره.
سلسله وحيدالفلقه را به سى و نه طايفه مانند طايفه سرو و طايفه غلات و طايفه نخيلات و طايفه سوسن 

و طايفه زنبق و طايفه نى شكر و غيره و غيره.
ــيم نموده اند. مانند طايفه مخروطى از قبيل  ــت و شش طايفه تقس ــله ذات الفلقتين را به صد و بيس سلس
ــون و طايفه كدو و طايفه چترى از قبيل  ــه گزنه3 و طايفه مورد و طايفه نارون و طايفه فرفي ــر و طايف صنوب
ــرخ و طايفه بادنجان و طايفه نعناع و طايفه زراوند و طايفه  ــنى و طايفه گل س رازيانه و زيره و طايفه كاس
ــه حبوبات مانند لوبيا و نخود و طايفه مركبات، مانند نارنج و  ــا و طايفه غار و طايفه  تربانتين و طايف جنطيان

ليمو و طايفه كنگر4 و غيره و غيره.

.1 اصل: جهة
2. اصل: غارچ
3. اصل: كزنه
.4 اصل: كنكر
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مختصري در نباتات و بادمجان بري.../ محمدرضا بهزادي

«در بيان صفات متمايز طايفه سلانه كه عبارت از طايفه بادنجان باشد»[8]
ــور مقدمه به عرض  ــت و مطالب مذكوره را به ط ــوره، طايفه بادنجان اس ــود از طوايف مذك ــون مقص چ
مى رساند، لهذا عرض مى كند كه طايفه بادنجان كه به اصطلاح گياه شناسى، طايفه سلانه ناميده مى شود و 
يكى از طوايف سلسله ذات الفلقتين مى باشد، شامل عده زيادى از نباتات مى گردد؛ از قبيل بادنجان و بلادن1 
و تاتوره2 و بنج و تنباكو و مهرگياه3 و كاكنج و ياسمن برّى و تاجريزى و سيب زمينى و باميه و بادنجان فرنگى 
ــت و آلت تذكير  و فلفل فرنگى و غيره. و صفات متمايزه اين از قرار معروض اند؛ كل اين طايفه يك برگى اس
ــت به شكل گياه باشند و يا درخت كوچك و برگ  ــده و نباتات آن ممكن اس آن در تحت آلت تأنيث واقع ش
آنها ساده و يا اطرافش بريده شده است و بدون قرينه[9] مى باشد و يا آنكه در جزء فوقانى شاخه ها، توام و 
به طور قرينه واقع مى شوند و كل اين طايفه يا منفرد و خارج البطى مى باشد و يا به طور سنبله و يا خوشه و 
بن گل اين گل، كاسه  اى و ثابت و داراى پنج قسمت، فى الجمله غائرى است و تاج اين گل يك برگى است 
و اغلب اوقات منظم است و شكل آن در اقسام مختلف اين طايفه تغيير مى كند و داراى پنج فص زياد يا كم 
غائرى است و اين فصوص به روى خودشان پيچيده و تا شده اند و عده آلات تذكير مانند فصوص تاج است 
ــده و يك دسته  ــند، آزاد و گاهى اين ابره ها در قاعده تاج با هم متّحد ش و هر يك از آنها داراى ابره مى باش
ــده كه در آن آلت تذكير در تحت آلت تأنيث واقع  بنا مى كنند و مبيضه اين طايفه بر روى گِرده اى واقع ش
مى گردد و داراى دو و به ندرت سه تا چهار فصّى است كه محتوى تخم هاى [10] زيادى مى باشند. و شوك 
آلت تأنيث ساده و يا داراى استيگمات دو فصّى مى باشد و ثمر اين طايفه عبارت است؛ يا از حقّه اى كه داراى 
ــده اند و اين برش ها داخل مى شوند در دو تا چهار  ــت و در آنها تخم هاى زيادى واقع ش دو تا چهار برش اس
مصرع و يا عبارت از ميوه اى است كه داراى دو تا سه برش است و تخم هاى اين طايفه، غالباً گُرده شكل اند.

ــبيه به تاتوره و بذرالبنج، از آن جوهرى سمى گيرند موسوم به آتروپين.  ــلانه و ش ــمى از طايفه س 1. بلادن: گياى س
ارتفاع آن به يك يا يك و نيم متر مى رسد و در مناطق مرطوب و سايه دار مى رويد. بلادن در داروشناسى طب سنتى، 

جايگاه ويژه اى دارد.
2. تاتوره: آن را داتوره كه برگرفته از نام لاتين جنس آن ست نيز مى نامند. از طايفة سلانه است كه برگ هاى تازه اش 
ــت  ــيه جاده ها مى رويد. ميوه آن در محفظه خاردارى محبوس اس بوى تند و زننده اى دارد و در كنار مزارع و حاش
ــنتى همانند بلادن مصرف داشته و از مخدرهاى قوى  ــيپور مانند دارد. در داروشناسى طب س ــفيد و ش و گل هاى س

محسوب مى شود. برگ هاى آن داراى ماده مؤثره هيوسيامين و اسكوپولامين است.
ــفيد و صورتى و  ــبيه آدمى، گل هايى به رنگ س 3. مهرگياه: در عرب آن را يبروح الصنم خوانند و گياهى را گويند ش
قرمز دارد و در برخى مناطق ايتاليا مانند جزاير سيسيل، گل بنفش آن نيز ملاحظه شده است. ريشه اش به اندام عريان 

آدمى ماند. داراي اثر داوريى است و در طب سنتى مصرف دارد.
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«در بيان مختصرى از خواص نباتات طايفه سلانه،1 به خصوص بادنجان و سلانوم2»
ــت و در مازندران آن را جمشيد كُش مى نامند و از سموم مخدّره  ــلانه اس بلادن- يكى از نباتات طايفه س
ــه آن و نيز عصاره برگ آن را استعمال مى كنند و از عوامل مخدّره و ضد  ــت و در طب، برگ و ريش قويه اس
تشنّج است و در تسكين اوجاع3 آن را به كار مى برند.  مقدار]11[ شربت از عصاره برگ آن يك خمس گندم 
است و از بلادن، جوهرى اخذ مى كنند موسوم به آتروپين كه در خواص، مشابه بلادن است و مقدار شربت 

آن پنجاه يك گندم است.
ــود و در  ــتعمال مى ش ــت و همه اجزاء اين نبات در طب اس ــلانه اس تاتوره- نيز يكى از نباتات طايفه س
ــت، ولى اقواى از آن مى باشد و قوت آن تقريباً ضِعف بلادن است و از آن جوهرى  ــابه بلادن اس خواص مش
ــميه، مشابه آتروپين است و سه مقابل اقواى از آن  ــوم به داتورين4 و اين جوهر در آثار س اخذ مى كنند موس

مى باشد.
ــت و تخم آن معروف به بذرالبنج5و6 را در طب استعمال مى كند و  ــلانه اس بنج- اين نبات نيز از طايفه س
ــد و از اين نبات مّاده اى اخذ مى نمايند موسوم  ــابه بلادن و تاتوره ولىَ اضعَف از آن دو مى باش در خواص مش

به هيوشيامين]11[ و مقدار شربت اين مادّه از دو پنجاه يك گندم تا يك پنج يك گندم است.
ــم يكى از جزيره هاى آمريك است؛ و اهالى اسپانيول ابتدا در  ــتق از تاباكو كه اس تنباكو- لفظ تنباكو مش
ــف اين نبات را نموده اند و اين نبات را نير نيكوتيانا54 مى نامند، زيرا كه نيكوت نام كه در سال  ــهر كش اين ش
1565 ميلادى سفير فرانسه در پرتقال بود، سبب ادخال تنباكو به ارُوپ گرديد و اين نبات به واسطه خواص 
مخدّره اش، مشابه بلادن و ساير نباتات سمّى سلانه مى باشد، ولى به واسطه خواص محركه شديده اى كه از 
آن مشهود مى شود، با آنها تفاوت دارد و در طب، برگ آن را به طور حُقنه7 در اختناق و فالج و فتق مختنق 
ــيدن دود آن در تمام كُره ارض به طور مختلفه، شايع و معتاد است[13]، و از  ــتعمال مى كنند و امروز كش اس

آن جوهرى استخراج مى نمايند موسوم به نيكوتين.
ــفيد و طويل و بزرگ مانند چغندر سفيد و اغلب دو شعبه است. به طريقى  ــه اين نبات س مهرگياه- ريش
ــروُ يومورفون مى نامند، چه  ــردد و از اين جهت8، آن را در لغت يونانى، آنت ــان ظاهر مى گ ــه مانند ران انس ك
آنترپوس به معنى انسان و مورفون به معنى صورت است، يعنى شبيه به انسان و در لغت لاتين سِمى هُومو 

1. Family: salanaceae
2. solanom sp

3. اعوجاج
4. ماده سمّى و مخدّر قوى استخراج شده از تاتوره را گويند. اصل لغت، برگرفته از زبان فرانسوى است.

5. اصل: بذر
6. بذرالبنگ يا منگ نيز گفته مى شود.

ــايد. آن را احتقان، تنقيه و اماله كردن نيز  ــده ها بگش 7. حقنه: فرو بردن مايعى از مخرج زيرين به معده تا بادها و س
گويند.

8. اصل: جهة
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ــمى به معنى نصف و هُومو به معنى انسان يعنى شبيه به نصف انسان و ميوه اين نبات،  ــود. سِ ناميده مى ش
ــت، موسوم به سيب مهرگياه و مخصوصاً در ممالك ايتاليا1 ريشة اين نبات را به  ــيب كوچكى اس به اندازه س
ــكل انسان تراشيده و مى فروشند و مصنفيّن قديم، مهرگياه نرَ، آن قسمتى را مى گويند كه ميوه اش مدوّر  ش
ــتطيل بود و در كتب متقدمين افسانه هاى2 [14] بسيار  ــمى را مى گويند كه ميوه اش مس و مهرگياه ماده، قس
در باب مهرگياه نوشته اند. مثلاً مى گويند اگر كسى آن بيخ را از زمين بيرون آورد، فوراً هلاك مى شود و لهذا 
ــمانى به آن بسته و يك سر آن ريسمان را به گردن سگ مى بندند و  ــه را خالى كرده و ريس اطراف آن ريش
سگ را رم داده تا بيخ كنده شود، و از اين جهت است كه آن را سگ شكن مى نامند. به هر جهت، مهرگياه 
ــند، و در زمان آلبرت كبير، ريشه اين گياه را در  ــم مى باش ــت و همه اجزاء اين نبات س از عوامل مخدّره اس
ــخص استعمال مى نمودند؛ مثل آنكه حالا اتِرِ را استعمال مى كنند و مقدار شربت مسحوق  بيهوش كردن ش

اين ريشه تا چهار نخود است.
كاكنج (عروس پس پرده)- از نباتات طايفه سلانه است و ميوه تازه اين نبات، شبيه به گيلاس است 
ــبيه به عنّاب كوچك خشك شده مى گردد و طعم آن فى الجمله ترش است[15] و  ــك شود، ش و چون خش
در طب فقط ميوه اين نبات را استعمال مى كنند و از عوامل مبرده مدره ضعيف است و حكماى فرنگ، كمتر 

آن را به كار مى برند و مقدار شربت آن از دو تا شش مثقال است.
ــد و در طب، ساقه آن را بيشتر از  ــلانه است و شبيه به تاج ريزى مى باش ياسـمن برّى- نيز از طايفه س
ساير اجزايش استعمال مى نمايند و اين ساقه در خاصيت تخدير، خيلى پست تر از بلادن و تاتوره و بنج است 
ــام كوفت استعمال آن شايع  ــت و در مداواى جرب رطب و جذام و خنازير و اقس و از ادويه مليّنه و معرّقه اس

مى باشد و مقدار شربت اين ساقه به طور جوشانده، از پانزده نخود تا چند مثقال است.
ــت و داراى چندين قسم است و همه اقسام آن در طب[16]  ــلانه اس تاجريزى- نيز از نباتات طايفه س
ــم از آن كه ميوه اش سياه رنگ است،  ــت و يك قس ــتعمل اند و خاصيت تخدير كمى در آنها موجود اس مس
موسوم به عنب الثعلب، مجنّن مى باشد و در خاصيت تخدير قوى تر از ساير اقسام است و دانشمندان فرنگ، 
ــايع  ــتعمال آن چندان ش ــتعمال مى كنند، ولى اس تاجريزى را مانند عوامل مليّنه و مبّرده در امراض حاره اس

نيست.
ــيب مانند گياه موسوم به سولانوم توبرِوزُوم3 كه از طايفه سلانه  سـيب  زمينى- عبارت است از ريشه س
است و از محصولات بومى آمريك مى باشد و در مائه پانزدهم ميلادى، آن را به فرنگستان آورده و زراعت 
ــتعمال مى كنند و اين نشاسته را بدل  ــت و آن را مانند غذا اس ــته زياد اس ــه، داراى نشاس نمودند. و اين ريش
نشاسته آراإوروت و تاپيوكا و ساكو به كار مى برند و از اين نشاسته، عرق مسكرى اخذ مى كنند[17] كه به 
ــت، فقراى فرنگ، بيشتر آن را مى آشامند، ولى به  ــكر مى آورد و چون ارزان تر از عرق كشمش اس ــدت سُ ش

1. اصل: ايطاليا
2. اصل: افسان ها

3. Solanum tuberosum
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ــمش نيست و مداومت بر آن موجب عروض امراض مهلكه مى گردد، اگر چه عرق كشمش  خوبى عرق كش
هم همين اثر مشئوم را دارد، ولى كمتر از عرق سيب زمينى و عرق گندم و غيره و غيره.

باميه- ثمر يكى از نباتات طايفه سلانه است و يكى از اغذيه لذيذه و متداوله مى باشد.1
ــولانوم ليكوپرسيكوم3 كه از طايفه سلانه  ــوم به س ــت موس بادنجان فرنگى (تومات)2 - ثمر نباتى اس
است و عبارت از ميوه است، قرمز و نرم كه دو طرفش فرو رفته و محتوى عصير ترشى است؛ خيلى مطبوع 
و گوارا و در تلذيذ اغذيه، عصير آن را استعمال مى كنند و چون اين ترشى از اقسام اسيد اكُسليك4 مى باشد، 

لهذا در اشخاص مبتلا5 به نقرس6، [18] استعمال آن را منع مى كنند.
فلفل فرنگى (بيوَر) نيز از طايفه سلانه است و از نباتات سنوى است و بومى هندوستان شرقى مى باشد. 
ــروف به فلفل فرنگى و يا  ــت و ثمر اين نبات كه مع ــام عالم زراعت آن معمول و متداول اس ــروز در تم و ام
فلفل هندى است. طويل و در ابتدا سبز و پس از رسيدن قرمز مى گردد و طعم آن هر چه بيشتر رسيده باشد، 
تندتر مى شود و در ممالك حاره آن را در تلذيذ اغذيه به كار مى برند و اهالى هندوستان خورش هاى لذيذ از 
آن مى سازند و دانه هاى فلفل فرنگى، حدتشان بيشتر از غلاف آن است و اين حدّت به واسطه مادّه اى  است 
كه آن را كاپسيسين مى نامند. در طب فلفل فرنگى را در رفع سوء هضم و فالح و نقرس استعمال مى كنند و 
مقوى باه و مشهّى و دافع ذوسنطاريا7 مى باشد و در دفع بواسير قوى[19] الأثر و يكى از دانشمندان فرنگ 
به واسطه امتحاناتى كه كرده است، مى گويد در طوايفى كه فلفل فرنگى زياد مى خورند، مرض بواسير خيلى 
كم و به ندرت ديده مى شود و مخصوصاً ترشى فلفل فرنگى، مشهّى و مبّهى است و مقدار شربت از عصاره 
ــت كه دو قسمت كرده، يك قسمت  ــحوق آن چهار تا پنج نخود اس ــه نخود و از مس آن دو نخود و نيم تا س

صبح و يك قسمت عصر بياشامند.

در بيـان بادنجـان و احاديثـى كـه در فضيلـت آن از حضرت رسـول اكرم و ائمـة طاهرين- 
صلوات االله و سلامه عليه و عليهم- وارد شده است

ــه ابُرُژين8 و در لغت  ــت و به زبان عربى معد و وعد و به زبان فرانس ــى اس بادنجان، معّرب بادنگان فارس

ــتظرفه جديد الزرع است. چهل سال تاريخ ايران در دوره  ــت كه باميه از خضروات مس 1. در المآثر و الآثار آمده اس
پادشاهى ناصرالدين شاه، ج1 المأثر و الآثار، محمد حسن خان اعتمادالسلطنه، به كوشش ايرج افشار، 1374، ص153
2. Tomato, Solanum Melongena
3. Solanum Lycopersicon
4. Oxalic acid dehydrate C2 O4 H2. 

2H2O
5. اصل: مبتلى

6. نفرس بيمارى اي است كه به علت بالا رفتن غلظت اسيد اوريك در ون موجب ورم مفاصل و درد فراوان مى شود.
7. ذوسنطاريا: اسهال و دل پيچه سخت و خونى را گويند ”اسهال خونى“.

8. ابُروژين: Aubergine: آئوبرژاين.
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لاتينى1، سولانوم مِلانژنا2 و به هندى بيكن و به لغت تركى عثمانى، پادلجان ناميده مى شود؛ يكى از نباتات 
ــت[20] و داراى دو قسم است؛ يكى بادنجان برّى كه عبارت از همين گياهى است كه در  ــلانه اس طايفه س

باغ مبارك سلطانى مى باشد و ديگرى بادنجان بسُتانى كه بادنجان معروف و متداول باشد.
ــت و مراد از مطلق بادنجان،  ــفيد اس ــتانى كه ثمر آن مدّور و طولانى و براقّ و بنفش و يا س بادنجان بسُ
ــعبه و خاردار و ثمر آن به قدر گردو و بزرگ تر و در خامى  ــتانى است و بادنجان برى، پُر ش ــم بسُ همين قس
ــت و در خواص مشابه  ــيار تند و تيز و مايل به تلخى اس ــيدن زرد مى گردد و طعم آن بس ــبز و پس از رس س
ــولانوم4 مى نامند و طبيعت اين قسم را  ــد و به زبان لاتينى3 به طور مطلق آن را س ــتانى مى باش بادنجان بسُ
مانند بادنجان بسُتانى گرم و خشك نوشته اند و آن را منصوب به مشترى مى دانند و خوردن آن، جهت دفع 
سرفه و تنگى نفس و عُسرالبول و بطلان حس شامّه مفيد است. و از عوامل قاتل ديدان معوى است و ضماد 
ــياه كردن موى، مستعمل قدماى از اطبا است. بادنجان بستانى از اغذيه  آن در تحليل[21] اورام بلغمى و س
متداوله است و در فقراء بدل گوشت مى باشد و لهذا آن را لحم الفقراء مى نامند و بهترين آن تازه كم تخم كه 

پوست آن بنفش و براق بود و مدّور و مستطيل باشد و سفيد با اوصاف مذكوره نيز خوب است. 
ــت آن را جدا كنند و يا با  ــم بيان مى كند كه پوس و صاحب مخزن الأدويه5، طريق طبخ آن را به اين قس
پوست چهار شق نموده و خار زده و در اندرون و بيرون آن نمك بمالند و يا ورق ورق نمايند و بر آن نمك 
ــرد تا آب سياه و تيزى طعم گردد. پس از  ــه ساعت در آب س ــند و به روى هم بچينند و بگذارند. دو س بپاش
آن آب را دور بريزند و آب ديگر بر آن ريزند و هم چنين تجديد نمايند تا آنكه آب سياه نگردد و تيز آن كم 
ــت برّه و بزغاله جوان و يا مرغ جوان و فربه و روغن گاو طبخ[22] نمايند و  ــود؛ پس پاك شسته، با گوش ش
ــركه و يا ابكانه و با آب انارين و يا  يا در روغن بريان كنند و زمانى دم دهند تا خوب پخته گردد، پس با س
ناردان و كوله پر6 و گرويا و امثال اينها تناول نمايند و متقدمين از اطبا، طبيعت آن را گرم و خشك نوشته اند، 
ولى آنچه از احاديث ائمه هدى-  سلام االله عليهم- بر مى آيد، معتدل المزاج است و آن را مقوّى معده و مليّن 
طبع، به خصوص در وقتى كه با روغن طبخ شده باشد و مدّر بول و مسكّن اوجاع مى دانند و مى گويند عرق 
بدن را خوش بو مى كند و دفع مى نمايد، گند عرق زير بغل و كشاله ران را و ادمان بر آن، مورث فساد رنگ 
رُخساره و محدّث بثور و قوبا و بواسير و غيره و مصلح آن، طنجش با روغن و گوشت و غير مى باشد و چون 
ــامند، مورث ازدياد ترشّح بول مى گردد و چون آب حادّى  ــراب خوب بمالند و بياش يك وقيه بادنجان را در ش

1. اصل: لاطينى
2.  Solanum melongena.

3. اصل: لاطينى
4.  Solanum sp
ــانى الاصل؛ نام اصلى اين كتاب   ــيرازى، طبيب خراس ــين بن محمدهادى علوى عقيلى ش 5. مخرن الادويه: اثر مير حس
مجمع الجوامع است كه قريب به هشت هزار گياه، فلز، سنگ، خوراك و نوشابه و ... به زبان ها و گويش هاى مختلف 

در خويش ضبط دارد.
6. گلپر
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كه بادنجان را در آن [23] خيسانيده اند بگيرند و دست و پائى كه زياد عرق مى كند، بشويند و چند دفعه اين 
عمل را در چند روز متوالى مكرّر كنند، عرق آنها را زايل مى نمايد. 

و صاحب مخزن الأدويه مى نويسد: كه چون بادنجان زرد شده رسيده را با تخم پزند تا مهرّا نشود و تخم 
آن را نرم ساييده، با موم روغن بر شقاق ميان انگشتان و پاشنة پا بمالند، در حال زايل گرداند و نيز مى گويد؛ 
چون بادنجان زرد شده را خالى كنند و به روغن كدو پر كرده در تون تنور، نيم گرم مقدار يك روز بگذارند، 
پس روغن را برآورده، در گوش بچكانند، جهت1 ازاله درد آن مجرب و چون اقماع و كلش را اضافه نمايند، 
جهت بواسير بى عديل؛ مصنّف عرض مى كند، بادنجان چنان كه عرض كرديم، از طايفه سلانه است و بيشتر 
نباتات اين طايفه مخدّراند و نمك پاشيدن بر بادنجان جهت آن است كه ماده مخدّر را از[24] آن اخذ كند، 

يحمل آنچه را كه صاحب مخزن مى نويسد، صحيح باشد.
ــده  ــلامه عليهم اجمعين- از بادنجان خيلى مدح ش ــول اكرم و ائمه هدى-  صلوات االله و س در احاديث رس
ــنّت وارد شده اند، به عرض مى رسانم: شيخ  ــيعه و هم از طريق س ــت و آن احاديث را كه هم از طريق ش اس
ــت- در كتاب مكارم الاخلاق مى گويد: قالَ صادق-  ــنت و جماعت اس رضى الدين طبرى- كه از علماى س
وٍ للمرة السوداء»؛ حضرت صادق- صلوات االله عليه- مى فرمايد: بادنجان تقويت  رضى االله عنه- «الباذنجان مُقَّ
مى كند خلط سودا را، و نيز مى گويد قال ابوالحسن -رضى االله عنه- «لبعض قَهار مته، استكثر من الباذنجان، 
لِّ حال»؛ حضرت  ــارٌ فى وقت الحراره و باردٌ فى وقت البرودة، معتدلء فى الاوقات كلهّا جَيّدٌ على كُّ ــهُ ح فانّ
ــلامه عليه- به بعضى از خدره خود مى فرمايد: بادنجان زياد بخور،  ــن الرضا- صلوات[25] االله و س ابوالحس
ــت در هنگامى كه توليد برودت مطلوب باشد  ــت در وقتى كه بايد توليد حرارت كند و بارد اس زيرا كه حاّر اس

و در همه وقت معتدل مى باشد و هميشه نيكو است. 
و نيز در همان كتاب مى گويد: فى الفردوس قال رسول االله- صلىّ االله              عليه و آله و سلمّ- «كلوا الباذنجان 
ــهدت الله بالحقِ ولى بالنبوة و لابى بكر با لصديقه و لعلى بالولاية،  ــجره رايتها فى الجنة الماوى، ش فانها ش
فمن اكلها على انهّا دآءً، كانت داء و من اكلها على انهّا دواءٌ كانت دواءً». در كتاب فردوس مى  گويد: فرمود 
رسول االله-  صلى االله عليه و آله-، بخوريد بادنجان زيرا كه در جنت مأوى ديدم كه شهادت داد به حقانيّت خدا 
و به نبّوت من و صديق بودن ابى بكر و به ولايت على (ع)، هر كس آن را به قصد درد بخورد، مورث درد 

مى شود و هر كس به قصد تداوى[26] تناول كند، مرض آن مداوا مى شود. 
ــلمّ- «كلوا الباذنجان و  ــد: عن انََسَ- رضى االله عنه-، قال النبى- صلىّ  االله عليه و آله و س ــز مى گوي و ني
ــل». از انس بن مالك روايت مى كند كه گفت، فرمود حضرت  ــجرة آمنت باالله عزّوج اكثروا منهُ فانِهُّ اوّلَ ش

پيغمبر: بادنجان زياد بخوريد، زيرا كه آن اوّل درختى است كه به خداى عزّوجل ايمان آورده است. 
ــين- رضى االله عنهما-  و نيز مى گويد: «عن الصادق- رضى االله عنه- قالَ كانَ بين يدى على بن الحس
باذنجان مَقلوٌ بالزيت و عينهُ رمدة و هُوَ يا كُلُِ منهُ. فقيل لهَُ: يابن رسول االله- صلى االله عليه و آله و سلمّ- تا 

1. در اصل: جهة
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ــحمة  ــلام- قالَ الباذنجان من ش كل من هذا و هونارٌ. فقالَ انَِ ابى حَدَثنّى عن جدّى- عليه الصلوة و الس
ــم  ــلامه عليه- مى فرمايد: چش ــىٍ يَقَعَ فيه». حضرت صادق- صلوات االله و س الارض و هو طيّب فى كل ش
ــلامه عليه- درد [27] مى كرد و در سفره طعام، بادنجان بريان كرده  حضرت زين العابدين- صلوات االله و س
ــر رسول خدا! از اين  ــى عرض كرد اى پس در روغن زيتون حاضر بود و آن حضرت از آن ميل مى فرمود. كس
در صورتى كه مثل آتش گرم است ميل مى فرماييد؟ فرمود: پدرم از جدم روايت مى كند كه فرمود: بادنجان 

از شحمه زمين است؛ در هر جا واقع شود، طيّب خواهد بود. 
شيخ حّر عاملى1 - رضوان االله عليه- صَاحب رسائل كه از علماى بزرگ اثناعشرى است، در كتاب فصول 
ــلام- قالَ ابو عبداالله- عليه السلام- كُلوا  ــطام فى طب الائمه- عليهم الس المهمّه، مى گويد: عن حسين بن بس
البادنجان فانهُّ شفاءٌ من كل داءٍ. در كتاب طب الائمه از حسين بن بسطام روايت مى كند كه حضرت صادق- 

صلوات االله عليه- فرمود: بخوريد بادنجان را كه شفاى هر دردى  است. 
رُ بالصفراء».  ــودا و لا يَضُّ ــلام- ان البادنجان[28] جَيدٌ للمرة الس و نيز مى گويد: «قالَ ابوعبداالله- عليه الس
ــت. و نيز  ــت و مضّر صفرا نيس ــوداء مفيد اس حضرت ابا عبداالله صادق مى فرمايد: بادنجان در دفع خلطَ س
مى گويد: «عن الرضا -عليه السلام-، انهُ كانَ يقولُ لبعضِ قهار مَتَه، اكثروا من الباذنجان فانهُ حارٌ فى الوقت 
البرد و باردٌ فى الوقت الحّر معتدلٌ فى الاوقات كلها جَيّدِ فى كلِ حالٍ». از حضرت رضا -صلوات االله و سلامه 
عليه- روايت مى كند كه آن حضرت به بعضى از خدمة خود فرمود: اكثار كنيد در خوردن بادنجان، زيرا كه در 
هنگام برودت حار و در هنگام حرارت بارد است و در همه اوقات معتدل و در هر وقتى نيكو مى باشد.[29]

  
          

         

ــاتيد  ــغر جبل عامل در جنوب لبنان به دنيا آمد و نزد اس ــغرى العاملى، در مش ــين  مش 1. محمد بن حسن على بن حس
ــلامى و  ــپس به عراق و ايران كوچيد و منصب شيخ الاس ــوريه و جبل تحصل كرد. دوبار به حج آمد و س ــيعى س ش
قاضى القضاتى خراسان را يافت. فصول المهمّه از كتب تأليفى مهم اوست. وى در يازدهم رمضان المبارك سال 1104 
ــه ميرزا جعفر در صحن امام ثامن  ضامن  عليه  افضل الصلوات - به خاك  ــهد وفات يافت و در مدرس هـ . ق در مش

سپرده شد.
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سلطنتى  كتابخانه  مجموعه  خطى  كتب  از  يكى  جلد  روى  از  گرفته  بر  قاجار،  شاه  ناصرالدين  تصوير 
كاخ گلستان
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تصوير صفحه آغازين نسخه و برچسب كتابخانه دولت عليّه ايران و امضا و دستخط مرحوم
ميرزا موسى خان مرآت الممالك
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تصوير صفحه چهارم نسخه خطّى
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تصوير صفحه دوازدهم
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تصوير صفحه سيزدهم


